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  آنيمی ادـــــدوسـت تا شی آيد بيا ای عيد م

  آنيمی م و جان يك فكر آزادــــجسی از برا

  خـودی روياِ  ساحلِ  تزارــــعشق را بر آش

  آنيمی ـراب فلك تا چــــــند بربادـــــزير مح

  سميع رفيع

 

  
  

  بهــــــــــــار ميرســـــــــدی بو
  

 ـدـــرســ ــــار میـ  مژده دهـــــيد باغ را بوی بهـــ   .. ـــدرســــــــين که نگار می ـــآب زنيد راه را ه

 ـدــــرســمی  ـــوربخش او نور نثارکـــــــز رخ ن ..   ار را  ـچهــــــ ـه دهـــــراه دهـــــيد يار را آن مــ

 دـــــرسدمد سنجق يار می ک می ـــــ  عنبر و مش   .. هانــــمان غلغله ايست در جــچاک شدست آس

 دــــرسرود مه به کــــنار می می  غم به کـــناره     ..  دــرســـم و چراغ می رسد چشـ می رونق باغ

 دـــــــرسمی  ايم پس شه ز شکارا چه نشستهــم..   رود   می  نشـــــانهرود ســـــوی ی تير روانه م

 دـــرســـوار می ــــرود غنچه سسبزه پياده می ..     نـد  ـــک یــرو قيام مـــــــکند سباغ ســـــلام می 

 دــرس خمـار می شد عقل روح خراب و مســـت..    ورند   ــــخـراب می ــچه ش ـمان تاخلوتيان آســ

 دـــرسزان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار می ..    چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما   

  مولانا

  .بنويسمی  آه در بارهء اين غزل چند سطرم و ميخواهمه ابلخ را انتخاب نمودی از مولانای غزل

  

به شمس ی مولانا علاقه و نياز روحان. و محروم ميماندخبر ناپديد ميشود و مشام جان مولانا از رايحهء لطف ای شمس ب

سرحد جنون  مولانا را تای  بعد از اين همه فراق آه حت،) صنم گريز پا اش ( آه اطلاع حاصل ميكند ی داشت، وقت

حلاوت بهار و ی غ جانش مژده ميدهد آه بوبه با.  ميسرايد، به قونيه ميرسد، اين غزل را آه آغاز بهار استآشانيده بود،

از نگار ی پذيرايی برا. بهاريكه باغ جان مولانا  را سرسبز و تازه ميسازدی بو. از جانب شمس ميرسدی نسيم بهار
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است آه با رُخ نور بخش ی آن نگاری از برای اين پذيراي. نازنين خود، روح و روان خود را آب ميزند و تازه ميسازد

لغله آسمان چاك شده است و در زمين غ. تنوير جان و روان اش ميشودخود برايش نور نثار ميكند و باعث منور شدن و

است آه باغ ی شمس رونق باغ است، آس. ، چون پرچم ولايت شمسِ  جان ميرسدها برپاست، عنبر و مشك دميدن گرفته

 و آرايش جان و روح است، چشم و چراغد، شمس صيقل آيينه رد يافته تجميل ميگجان و روان از او سر و صورت

راه   اوبيند  و همی لانا ، هم با او م، او هم چشم مولانا  است و هم چراغ مواز بين ميرودی ن او برسد تاريكاست، چو

  :مولانا است، از اينجاست آه ميگويدی گشا

  بر من مسلمانم بجان توی چو تو پيدا شو..  و آفرم  ی بر من همه تاريكی چو تو پنهان شو

دهندهء ی د و روشنشمس آه خاصيت مهتاب را داری  به آناره ميرود، يعن و تاريکیمهتاب به آنار ميرسد، غمی وقت

ا در عالم اوهام او همه اسباب تشويش و غم هاييكه انديشه ر و نزديک شدن ، با صحابتظاهر و باطن و حقيقت است

تير بسوی . نجات پيدا ميكندی  از تاريك با او و مصاحبت شمسند و ذهن موهوم از نور، از بين ميرومشغول ميسازد

، يعنی عاشق بايد بطرف معشوق مانند تير بشتابد و خود  هدف ميرسد مسير خود را طی ميکندهدف پرتاب ميشود، تا به

ما باشد، مي بلکه هميشه بسوی محبوب خود در حرکت  برساند، عاشق تَبَلُد نميورزد،است  و شکاررا به معشوق که هدف

 (مولانا آه . ميشويم و بهره مند برای ما شکار ميکند و از آن شکار معرفت ما مستفيد،مسشيعنی   ماه هستيم و شاهِنشست

قيام آماده شده و ی روح و روانِ  تشنه اش، برا) سرو( جانش بمقام تسليم رسيده است، به محبوبش سلام ميكند و )باغ

غنچهء خود مثا ل سبزه فرش ی به پيش قدم ها. س را ميكشدشمی هرلحظه انتظار سيراب شدن از چشمه سار معنو

 و طراوش پيدا ، تَبَلُج برايش دست ميدهد عاشق وقتی معشوق را می بيند، زنده ميشود. ميگذارد فروميشود و سر تعظيم

 خلوتيان آسمان که مراد از . عاشق در حضور معشوق است و مشعوف متضرعتصوير بخصوص از حالت اين .ميکند

 و روح شان مست ، شراب مستی آفرين را سر ميکشند،از پيمانهء معرفتا و صوفيان پاکدل و درويشان خدا است، عرف

 .در اين بيت حضرت مولانا مشرب و مقام عرفا و درويشان را بيان ميکند و منظورش از شمس است. سرشار ميشود

 در حضور ، بلی،موشی اختيار خواهد کرد خادهد که در حضورش زبان تر ننموده،حضرت مولانا به شمس وعده مي

شمس آيينهء مولانا است و مولانا با اين آيينه خود را تصحيح . صاحبدلان نبايد سخن گفت، بلکه زبان را به کام بايد کشيد

هاييرا تجربه نموده  ها و معارضه مولانا که در اوايل معرفتش با شمس گفتگو. ميکند و به کمبوديهای خود ملتفت ميشود

پای استدلاليان «  و ميداند که است، ميداند که از اين گفتگو ها گرد و غبار ميرسد و حالا که چشم باطنش روشن شده

 چيز ديگر نميداند، فقط سکوت اختيار ميکند و  از خود رهايی ، بُرهان و استدلال را جز مانع عروج»چوبين بُود

  .ميگذارد که آيينه اش حرف بزند و او مستفيض گردد

هار فصل عشق و محبت است، بهار يعنی تولد دوباره، زندگی دوباره، در سينه ها بايد آشيانهء از مهر و دوستی بنا ب

  . و کينه، عداوت ، حسد و بد بينی را بايد از خود دور ساختنمود

  

  با عرض حرمت، التماس و دعا
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